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سید حسین رسولی

کاستیکا براداتان در »لس آنجلس 
ریویــو آو بوکــز« می نویســد: »آکیرا 
کوروساوا دقیقا همان کاری را می کند 
که هر فیلم ســاز خــوب بایــد بکند. 
تحریک بیننــدگان به اینکــه از آنچه 
روی پرده می بیننــد فراتر بروند، یعنی 
اینکه درگیر پرسش های بزرگ درباره 
وضعیت بشر بشوند«. این روزها نمایش 
»ادامه دارد...« به نویســندگی مهدیه 
حسینی و کارگردانی فرهاد خوشه در 
خانه هنرمندان )سالن استاد انتظامی( 
روی صحنه رفته اســت. این نمایش به 
طور مشخص به سقوط رابطه یک زوج 
جوان می پردازد. آنها از یکدیگر طلاق 
گرفته اند؛ و حالا با دروغ بــه خانواده و 
دوســتان خود می گویند که همچنان 
با یکدیگــر زندگی می کننــد. حتی 
همسایه ها  هم از این طلاق خبر ندارند. 
بهانه زن این است که اگر پدر و مادرش 
متوجه این دروغ بشوند، از بین می روند. 
مرد هم مدام از توقف دروغ و بازگشــت 
به زندگی قبلی می گوید؛ ولی او خیانت 
می کند. مرد با زن دیگــری وارد رابطه 
شده است. این زوج با وضعیت اقتصادی 
بسیار بد در دو خانه اجاره ای مجزا زندگی 
می کنند. داستان از جایی شروع می شود 
که قرار است پدر و مادر زن برای دیدن آنها 
بروند. مرد هم مجبور می شود که به خانه 
زن بازگردد و نقش شوهر عاشق و مهربان 
را بازی کند. اینجا درگیری هایی بین این 
زوج جــوان رخ می دهد. درگیری هایی 

به شــدت بی مزه، بی منطق، بچه گانه، 
احمقانه و حتی پر از شعار. این نمایش 
از دسته »تئاترهای جامانده« است. به 
نظر می رسد که باید اعلام کنیم فاجعه 
ناآگاهــی و ملودرام هــای آبکی به حد 
اعلا رسیده اســت. آنچنان این آثار پوچ 
و توخالی هســتند که تحلیل  و بررسی 
دقیقی را می طلبد. تئاترهــای ایرانی 
علاوه بر آفت نمایش های »کارگاهی« 
و »مونولوگ« و »گیشه محور« با بحران 
ملودرام های خانوداگی آبکی هم روبه رو 
شده اســت. این امر را باید به مثابه یک 

معضل اجتماعی دید. 
کنش های تو خالی و ملال آور

تئاتر ایران پر از آثاری شــده اســت 
که هیــچ کنــش دراماتیکــی در آنها 
دیده نمی شــود. عنصر اساســی درام 
خانواده محور یا ملــودرام خانوادگی، 
کنش های شــخصیت اصلی اســت. 
بنابراین، عدم شــناخت از اصول درام 
به خوبی توی چشم می زند. ارسطو در 
باب یازدهم بوطیقا در کنار بازشناخت 
و دگرگونی از واقعــه دردانگیز به عنوان 
سومین جزء پیرنگ تراژدی نام می برد. 
از نظر ارســطو واقعــه دردانگیز یعنی 
»کرداری که سبب هلاک یا موجب رنج 
قهرمان تراژیک شــود، مانند مرگ در 
صحنه نمایش، شکنجه، جراحات و نظایر 
آن«. میشل وینی هم در کتاب »تئاتر و 
مسائل اساسی آن« می گوید: »فاجعه 
عملی نابودکننده و دردناک اســت«. 
یکی از مشــکلات ملودرام های ایرانی 
این است که »فاجعه« به »امر روزمره« 

تبدیل شده اســت. فلسفه ملال در این 
آثار بیداد می کند. نه از نقطه عطف های 
حساب  شده در نمایشنامه خبری است 
و نه از پیچش های پیرنگ. شخصیت ها 
به شدت تک بعدی و آبکی هستند. هیچ 
کدام پیشــینه و »روان زخم« ندارند. 
نمایشنامه های هنریک ایبسن به خوبی 
درام های کلاســیک را نشان می دهد؛ 
شخصیت ها به خوبی در پیرنگ ترکیب 
شده و گذشته ای آغشته به درد و زخم 
دارند. مگر امکان دارد انسان از گذشته 
خودش خالی بشود؟ عدم تفکر تاریخی 
در نمایشنامه های ایرانی بیداد می کند. 
میــکل آنجلــو آنتونیونی-کارگردان 
ایتالیایی- می گوید: »فیلم همان رفتار 
است«. آیا رفتار، به خوبی شخصیت را 
بازنمایی نمی کند؟ شخصیت هم ماجرا 
و حادثه؛ ماجرا هم داستان را می سازد؛ و 
در نهایت با نمایشنامه طرف می شویم. 
نمایشنامه »ادامه دارد...« آنقدر آبکی که 

واقعا نگران کننده است. 
جای تحلیل در درام کجاست؟

آرتور شــوپنهاور می گوید: »فاجعه 
را عنصــری به بار می آورد که شــرارت 
بی حدش گاه نهایــت مرزهای امکان 
را در می نــوردد«. گئــورگ لوکاچ هم 
می گوید: »تراژدی نمایشی است در باب 
آدمی و سرنوشت او«. چرا جای چنین 
عناصری در ملودرام هــای آبکی ایران 
خالی است؟ بله درســت؛ آنها تراژدی 
نیستند. آثار ساده ای هستند که مسائل 
پیش پا افتاده ای را بیــان می کنند. اما 
آیا نباید دغدغه و »پرســش فلسفی« 

داشته باشند؟ فیلم »راکی« )۱۹۷۶( به 
کارگردانی جان جی. آویلدسن را یک بار 
دیگر تماشا کنید. این فیلم درباره عزت و 
اعتبار انسان است. در همان ابتدای فیلم 
می بینیم که کاراکتر راکی با مشکلات 
فراوانی از جمله فقر، تنهایی، شکست، 
تنبلی، بی انگیز گی و... مواجه شده است. 
کمد شــخصی او را در باشــگاه بوکس 
می گیرند. کمدی که وسایلش را در آن 
می گذارد. شــخصیت او خرد می شود. 
راکی حتی نمی تواند یک رابطه ســاده 
عاشقانه یا حتی دوستانه با دیگران برقرار 
کند. او ورزشکاری است که مدام سیگار 
می کشــد. زندگی راکی به خط پایان 
رسیده است. اما یک »اتفاق بزرگ« رخ 
می دهد. این اتفــاق موتور محرکه درام 
است. قهرمان جهان، او را برای  مسابقه 
انتخاب می کند. کاملا شانسی! اینگونه 
اســت که مخاطب از زندگــی روزمره 
خارج می شود و با قهرمانی در دل جامعه 
مدرن مواجه می شــود. راکی باید غرور 
خود را باز یابد. او باید به همه ثابت کند 
که زندگی اش تمام نشــده است. راکی 
تصمیم می گیرد که مبارزه کند. ساختار 
دراماتیک این فیلم بسیار قدرتمند است. 
شــخصیت و پیرنگ در هم تنیده شده  
است. اما در نمایشــنامه »ادامه دارد...« 
مطلقا با هیچ چیزی طرف نیســتیم. 
کارگردان حتــی نمی داند چرا باید این 
نمایش را اجرا کند! بازیگران گم گشته 
هستند. هدف و نیاز دراماتیک روشن و 
قدرتمندی وجود ندارد. یک دورهمی 
ملال آور و بی مزه را می بینیم که خالی از 

هر نوع خلاقیت و »امر دیدنی« است. چرا 
باید یک مخاطب به دیدن این نمایش 
برود؟ کارگردان و بازیگر چه چیزی برای 
تماشــاگر آماده کرده اند؟ آیا تماشاگر 
قرار است چیزی را بیاموزد؟ کنش های 
دراماتیــک منجر به فاجعــه را ببیند؟ 
رازهایی بر ملا می شــود؟ حکمتی در 
کار است؟ نمایشنامه »آگوست: اوسیج 
کانتی« نوشته تریســی لتس را در نظر 
بگیرید. این متن نمونه بســیار خوبی 
برای تحلیل اســت. در ایــن نمایش با 
یک ملودرام خانوادگی روبه رو هستیم. 
پدر خانواده ناپدید شده است. فرزندان 
خانواده بازگشته اند. آنها با مادر مریض 
و پریشــانی روبه رو می شــوند. زندگی 
او به آخر خط رسیده اســت. این زن به 
موســیقی های قدیمی و کهنه و قرص 
پناه برده است. پدر خانواده هم شخصیت 
شاعرپیشه دارد. همه چیز به هم ریخته 
است. دختران این زن از او متنفر هستند. 
رابطه ها سرد. حتی هیچ رابطه مثبتی در 
کار نیســت. حالا با گذشته و زمان حال 
و ترس از آینده مواجه هستیم. ملودرام 
خانوادگی مانند »ســفر قهرمان« در 
نظریه اسطوره ای جوزف کمبل است. 
شــخصیت اصلی مراحل گوناگونی را 
طی می کند. عشق کلید محوری است. 
خانواده بسیار مهم است. روابط انسان ها 
تبدیل به پیرنگ می شــود. چرایی ها 
تحلیل می شود. معماها کاشته می شود. 
پایان ماجرا هم گشوده شدن رازهاست. 
در نمایش »ادامه دارد...« چه رازی مهمی 
وجود دارد؟ اینکه چرا زن به شوهر سابق 
خود زنگ زده است؟ اینکه چرا زن مدام 
دروغ می گوید؟ واقعا نوشــتن چنین 
نمایشنامه ای چقدر وقت می گیرد؟ آیا 
نکته  مهمی در آن وجود دارد؟ باید بگوییم 
این نمایشنامه از آثار دوران مشروطه هم 
عقب تر است. اگر این متن نمی تواند روی 
صحنه اتفاقی را نشان بدهد؛ حداقل باید 
از زیرمتن ها و مناسبات قدرت و طبقاتی 

بگوید. با اینحال از همه چیز خالی است.
غیبت لحظات بزرگ زندگی

لوکاچ اعتقاد دارد: »لحظات بزرگ 
زندگی، بصیرت های جدیدی را ممکن 
می ســازد. این بصیرت ها نقطه پایان و 
آغازی هستند که خاطره ای نو، اخلاقی 
نو و عدالتی نو را به آدمیان اعطا می کنند«. 
لوسین گلدمن با تاکید بر اینکه در تمام 
اعصار صور گوناگون نگــرش تراژیک 
در یک نکته اشــتراک نظر داشته اند، 
می نویســد: »همه ]تراژدی ها[ بیانگر 
بحرانی ژرف در روابط میان انسان و عرصه 
اجتماعی و معنوی او بوده اند«. گلدمن 
»ســوفوکل« را اولین متفکر تراژدی 

)درام باســتان( می داند. بله؛ نویسنده 
درام یک متفکر است. او باید بحران ها را 
به خوبی بشناسد و آن را تحلیل و بررسی 
کند. نمایشنامه عرصه ای برای مواجهه 
با کنش هــای متضاد انسان هاســت؛ 
زمینه ای برای نمایش روابط و مناسبات 
قدرت در تلاقی با نگرش های طبقاتی. 
پرسش های اساســی در ملودرام های 
خانوادگی این است که چرا بنیان خانواده 
از هم می پاشد؟ آیا خانواده های قدرتمند 
و پابرجا و موفق نداریــم؟ آیا این کانون 
اجتماعی در همه طبقات از هم گسسته 
اســت؟ آیا بحران در طبقات کارگری 
بیشتر است یا در طبقات تن آسا؟ افراد 
طبقه متوســط چه می کنند؟ اقتصاد 
چه نقشــی در جدایی زوج ها دارد؟ آیا 
جدایی ها نتیجه مشــکلات اجتماعی 
نیست؟ زندگی در زمانه عسرت چطور؟ 

 باید  از شر نمایش های ترسو 
خلاص  شد

نمایــش »ادامه دارد...« به شــدت 
محافظه کارانــه و ترســو اســت. این 
نمایش به طرز چشــم گیری وابســته 
به نمایش های رادیویی و ســریال های 
تلویزیونی است. همه چیز در آن سانسور 
شده اســت. هیچ تحلیلی وجود ندارد. 
ملودرام بر اســاس پیرنگ و شخصیت 
پیش می رود؛ ولی نمایش »ادامه دارد...« 
روی هواست. هوایی پر از شعار و ملال. 
آنچنان زندگی روزمره را بی مزه و تلخ و 
الکی روایت می کند که تماشاگری مثل 
من می انگارد پای سریال های خاله زنکی 
صداوســیمای خودمان نشسته است. 
تمام روابط انسانی و کنش و واکنش ها 
آغشته به دروغ است. احسان زیورعالم 
در یادداشــتی با عنوان »ملودرام های 
پنهان کار ایرانی« می نویسد: »ساختار 
ملودرام ایرانی مبتنی بر دو چیز است: راز و 
پنهان کاری. همه چیز از یک مواجهه آغاز 
می شود که در آن طرفین از بیان گذشته 
طفره می روند و این گذشــته مدام آنان 
را آزار می دهد«. ایــن اتفاق در نمایش 

»ادامه دارد...« به خوبی رخ داده است. 

نظری به نمایش »ادامه دارد...« به کارگردانی فرهاد خوشه

ملودرامآبکی،چیزیجزملالبهبارنمیآورد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر ایران  در  تسخیر  فلوریان  زلر

این روزها تئاتر ایران به شدت جذب اجرای 
نمایشــنامه های فلوریان زلر شــده است. در 
حالی که نمایشنامه نویس فرانسوی به بخشی 
از چرخه درام های خوش ساخت فرانسوی بدل 
شده است و اخیراً قرار است نمایشنامه »پدر« 
خود را با بــازی آنتونی هاپکینز، ســینمایی 
کند؛ تئاتر ایران بیش از هر نویسنده ای به این 

نویسنده فرانسوی اقبال نشان داده است.
در حالی که تماشاخانه ایرانشهر بهار ۹8 را 
با »یک ساعـت آرامش« زلر به کارگردانی سید 
جواد روشن آغاز کرده بود، خبرها حاکی از آن 
اســت که علی احمدی، پس موفقیت با متن 
ایرانی »زهرماری« به ســراغ »مادر« فلوریان 
زلر رفته اســت و این در حالی است که آرین 
رضایی نیــز قصد دارد نمایــش »دروغ« این 

نویسنده فرانسوی را اجرا کند.
آرین رضایی پس از یــک دوره فعالیت در 
حوزه تئاتر شــورایی در تازه ترین اجرای خود 
به ســراغ نمایشــنامه ای از فلورین زلر رفته 
اســت. نمایش دروغ که متن آن از جدیدترین 
نمایشنامه های فلوریان زلر نویسنده ی مطرح 
فرانسوی است که به زودی در یکی از سالن های 
تهران اجرا خواهد شــد. به گفتــه رضایی این 
نمایش در مرز میان واقعیت و دروغ چالش های 
مختلفی را مقابل تماشــاگران قــرار می دهد. 
لادن مستوفی قرار است در این نمایش هم بازی 
افشین هاشــمی  باشــد. آخرین حضور لادن 
مســتوفی در تئاتر به نمایــش جنجالی »یک 
دقیقــه و ســیزده ثانیه« شــهرام گیل آبادی 
بازمی گردد که در سال ۹۶ با حواشی بسیاری 
همراه بــود. آن نمایش دربــاره زندگی چند 
زن کارتن خواب بود که بــا مونولوگ هایی به 
قلم محمد چرمشــیر از زندگی فاجعه بار خود 

می گفتند.
    

 نمایش تازه حسین کیانی
 در سنگلج

»چشــم به راهِ میرغضب« نــام تازه ترین 
نوشته حســین کیانی، نمایشــنامه نویس و 
کارگردان تئاتر است که از نیمه دوم خرداد ۹8 

در تماشاخانه سنگلج اجرا می شود.
شیوه نگارش نمایشنامه و ساختار اجرایی 
»چشم به راهِ میرغضب«، در ادامه نمایش های 
تاریخ گونه این هنرمند به شمار می آید، ضمن 
اینکه ویژگی نمایش های شادی آور و اجتماعی 
او را نیز داراست، چنان چه نام دوم نمایش تازه 
او، »یک مضحکه ی سیاه« است؛ مضحکه ای 
که یکــی از نقش های آن شــخصیت ســیاه 

نمایش های شادی آور ایرانی است.
»چشم به راهِ میرغضب« نگاهی هم به یکی 
از مهم ترین نمایشنامه های سده بیستم جهان 
دارد و نوعی اقتباس ایرانی شــده و برگردانی 
فرهنگی بر اساس سنت های نمایشی بومی و 

ملی به حساب می آید.
کیانی پیش تر نیــز در نمایش هایی چون 
»همــه ی فرزنــدانِ خانم آغــا« )۱۳8۹( و 
»مشروطه بانو« )۱۳۹۰( چنین اقتباس هایی 
از درام هــای غیرایرانــی بر اســاس فرهنگ 
ایرانی انجام داده بود. این نمایشــنامه نویس و 
کارگردان تئاتر بعــد از اجرای »روز عقیم« در 
سال ۹۶، تاکنون نمایشی را روی صحنه نبرده 
است. نام بازیگران و دیگر عوامل »چشم به راهِ 

میرغضب« به زودی اعلام خواهد شد.
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

وقتی به جامعه می نگریم، با توجه به فشــار های اقتصادی 
و معیشتی که مردم با آن دســت به گریبان هستند، مشاهده 
می کنیم شرایط فعلی، جامعه را به سمتی سوق داده که اعتماد 
اجتماعی در بین مردمان آن به شدت رنگ باخته است؛ به نوعی 
اعضای یک جامعه که در حکم سرمایه های اجتماعی آن هستند 
در جهتی در حال حرکت اند که فقط به فکر منفعت و کسب سود 
برای خویشتن می باشند؛ این گروه از اشخاص که تعدادشان در 
جامعه نیز کم نیست و روز به روز هم بر شمار شان افزوده می شود 
در زمره افرادی هســتند که با وزیدن نسیمی از یکسو به سویی 
دیگر تغییر مکان می دهند و در جایی سکنی می گزینند که صرفا 
منافع شان در خطر نباشد. خصایص بارز این گروه از افراد آن است 

که حرف دیگران را چنانچه موجب رضایت طرف مقابل باشد، 
تأیید می کنند؛ و چنانچه نیاز باشد، تکذیب می کنند؛ چیزی 
می گویند و حرکتی انجام می دهند که طرف مقابل را خوش آید و 
روز خود را چنان شروع می کنند که در معرض موافقت باد باشند.

هر چند داشــتن این ویژگی از بدترین صفات یک انســان 
اجتماعی است ولی واقعیتی است که امروزه و در شرایط فعلی 
جامعه غیر قابل انکار است؛ بطور کلی وجود افراد نان به نرخ روز 
خور و بوقلمون صفت در زمره موضوعات مهمی به شمار می آید 
که نیازمند بررسی و آسیب شناسی اســت. یکی از موضوعات 
خطیری که نمایش »وقتی کبوترها ناپدید شدند« به آن پرداخته 
نیز، همین است که انسان هایی در حال رشد و تکثیر هستند که 
برای حفظ زندگی و منافع شخصی خویش رنگ عوض می کنند؛ 
بطوریکه در مسیر رسیدن به اهداف خود از هیچ ترفندی حتی قتل 

نزدیک ترین دوستان و فروختن همسر هم چشم پوشی نمی کنند. 
افرادی که همچون آفتاب پرست بنابر شرایط، در حال رنگ عوض 

کردن هستند.
نمایش »وقتی کبوترها ناپدید شدند« به قلم سُفی اکُساننِ 
نمایشنامه نویس اصالتا استونیایی است که ماجرایی مربوط به 
حوادث پیش آمده در دوران جنگ جهانی دوم را روایت می کند. 
بر این اساس »هستی حسینی« با اقتباس از این نمایش نامه و پیوند 
آن با فضای سیاسی اجتماعی ایران فراز و نشیب های زندگی یک 
هنرمند وابسته به این دوران؛ قماشی را به نمایش درمی آورد که 
از خیانت به جان، مال، ناموس و وطن خود هیچ واهمه ای ندارند 
و مقتضی به موقعیت های بحرانی و تحولات سیاسی حاکم بر 

جامعه هر روز به رنگی تغییر می کنند.
از منظر روانشناســی معمولا تمامی افراد، دارای یک سری 
رفتار های همیشــگی هستند که ناشــی از صفات شخصیتی 
آن هاست. از اینرو صفت در قلمروی روانشناسی، عبارت است 
از یک ویژگی پایدار در فرد که برای تبییــن ثبات در رفتار فرد 
و تفاوت هایی که در ثبات رفتاری بین افــراد وجود دارد، به کار 
می رود. بنابراین، آن عامل اصیلي که موجب مي شــود تا آدمی 

بتواند روي رفتار فردی حساب بازکند، شخصیت آن فرد است؛ 
به باور کارشناسان چندین عامل در شکل گیري شخصیت انسان 
مؤثر است که یکي از مهمترین آنها، وراثت می باشد؛ یعني انسان 
به صورت طبیعي یک سری از خصلت هاي پایدار را از پدر، مادر و 
اجداد خود به صورت وراثتي و ژنتیکی کسب مي کند. بنابراین 
منظور از صفات شخصیتی، خصوصیات دائمی ای است که یک 
فرد در اکثر مواقع از خود بروز می دهد. به هر حال با توجه به آنکه 
وراثت نقش بسیار مهمی در شــکل گیری شخصیت افراد ایفا 
می کند لازم به ذکر است که عنوان شود که بخشی از شخصیت 
آدمی به عنوان کانون رفتارســاز و جهت دهنده کارهاي وی، از 
طریق وراثت حاصل می شود و بخش دیگرش با انتخاب و اختیار 

خویشتن خویش شکل مي گیرد.
باید تاکید شود که افراد متلون مبتلا به اختلالات شخصیتی از 
منظر فکری آواره هستند؛ آوارگانی که بدون آنکه بدانند به دنبال 
چه هستند و چه هدفی دارند، بی کَس و بی خانمان در پهنه گیتی 
به جستجوی مامن و پناهگاه بر می آیند و از این رو هردم به مرام و 
مسلکی تعلق خاطر پیدا می کنند و سرنوشت خود و دیگران را به 

مخاطره می اندازند.

نگاهی به نمایش »وقتی کبوترها ناپدید شدند«

حکایت افراد نان به نرخ روز خور

یادداشت

یکی از مشکلات 
ملودرام های ایرانی این 

است که »فاجعه« به »امر 
روزمره« تبدیل شده است. 

فلسفه ملال در این آثار 
بیداد می کند. نه از نقطه 

عطف های حساب  شده در 
نمایشنامه خبری است و نه 

از پیچش های پیرنگ
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